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وقتی نـــام صمـــد نیکخواه‌بهرامی می‌آید، 
بـــرق خاصـــی در چشـــمان  هنـــوز هـــم 
بســـکتبالی‌ها موج می‌زند؛ کاپیتان نسل 
طلایـــی که یکـــی از ســـتون‌های بی‌تکرار 
تیم ملی بود، حالا ایـــن روزها کیلومتر‌ها 
دور از وطـــن زندگی می‌کنـــد اما هنوز هم 
بســـکتبال به گوشـــه‌ای از روزهای او گره 
خـــورده اســـت. او در گفت‌وگویی صریح، 
از بازگشـــت تیم ملی به ســـکوهای آســـیا 
تـــا انتخابـــات پیـــش روی فدراســـیون، از 
ظرفیت نسل جدید تا دلتنگی همیشگی 
بـــرای آیدین برادر فقیـــدش روایتی تازه و 

بی‌پـــرده ارائـــه می‌دهد.
 

در امریکا مشغول چه کاری 
هستید و تا چه اندازه بسکتبال 

در زندگی شما نقش دارد؟
در این 4 ســـال اینجا مشـــغول تحصیل در 
رشـــته کایروپراکتیک بودم که هفته پیش 
غ‌التحصیل شـــدم. به صورت همزمان  فار
یـــک کلینیک مدرســـه بســـکتبال دارم که 
روزبـــه‌روز بهتـــر می‌شـــود و همچنیـــن در 
یک دبیرســـتان مربیگری می‌کنم. اوایل، 
همه چیـــز بویـــژه درس خوانـــدن در این 
سن ســـخت بود اما خداراشکر حالا همه 

چیز خوب اســـت.
از دخترتان چه خبر؟ همچنان 

بوکس کار می‌کند یا توانسته‌اید 
او را به بسکتبال علاقه‌مند 

کنید؟
رابطه‌ام بـــا دختـــرم عالی اســـت. بعضی 
بچه‌هـــا از اول هـــم اذیـــت نمی‌کننـــد و 
دختر من هم جزو همین دســـته اســـت. 
مدت خیلـــی کوتاهی بوکـــس کار می‌کرد 
که ســـرعت عصب و عضله‌اش هماهنگ 
شـــود اما حالا اســـکواش بـــازی می‌کند و 
در امریـــکا رنـــک 45 یا 50 را دارد. ســـخت 
بـــه خوبـــی  ورزش می‌کنـــد و همزمـــان 
درســـش را ادامـــه می‌دهـــد. خیلـــی مهم 
نیســـت کـــه حرفـــه‌ای شـــود، همیـــن که 
ورزش را ادامه بدهد برای ما کافی اســـت.

انتخابات فدراسیون نزدیک 
است. عملکرد جواد داوری 

را در این 4 سال چطور 
دیدید؟

این ســـؤال خیلـــی عجیب 
اســـت چرا که فدراسیون 

ه  ر و د چنـــد  بـــا  لان  ا
ت  و متفـــا شـــته  گذ
وســـیع‌تر  کار  و  بـــوده 
اســـت. بایـــد از جوانب 

مختلف بـــه این موضوع 
نـــگاه کـــرد امـــا اطلاعات 

مـــن محـــدود اســـت. فکر 
می‌کنـــم عملکـــرد داوری بد 

نبوده. به هرحال هر کســـی که 
صندلی ریاســـت را تحویل می‌گیرد 

و  دارد  خـــوب  فعالتی‌هـــای  یکســـری 
طبیعتـــاً اشـــتباهاتی هـــم دارد. عملکـــرد 
داوری در این 4 ســـال نه ســـیاه سیاه بود 
و نه سفید ســـفید، بلکه خاکستری عمل 
کـــرد. منتها عـــده‌ای کـــه دشـــمنی دارند 
همـــه چیز را ســـیاه می‌بیننـــد و برعکس، 
موافقـــان همه چیز را ســـفید می‌بینند اما 
مـــن همیشـــه واقع‌بینانه نظـــر می‌دهم. 

قطعـــاً بعضـــی انتخاب‌هـــا ســـؤال‌برانگیز 
بـــوده اســـت. پیشـــنهاد مـــن بـــه رئیس 
فعلـــی فدراســـیون و رؤســـای آینـــده این 
اســـت که آدم‌هایـــی را انتخـــاب کنند که 
علم روز را داشـــته باشـــند تـــا بتوانند یک 
بـــاری از روی دوش فدراســـیون بردارنـــد، 
نه اینکـــه خود بـــار ســـنگینی روی دوش 

باشند. فدراســـیون 
کامبیز شکوهی، هادی عامری 

و مصطفی هاشمی قصد 
حضور در انتخابات را دارند. 

فکر می‌کنید آمدن این اسامی 
می‌تواند به بسکتبال کمک 

کند یا ماندن داوری به صلاح 
خواهد بود؟

درباره این اســـامی نظری نـــدارم. بعضی از 
آنها مثل مصطفی هاشـــمی ســـابقه بسیار 
زیـــادی در بســـکتبال دارنـــد. مســـئولیت 
ســـنگینی اســـت و آقایانی که قصد حضور 
در انتخابـــات را دارنـــد بایـــد بداننـــد کـــه 
وقتـــی انتخـــاب شـــوند روی آب هســـتند 
و همـــه تیرهـــا بـــه ســـمت آنها شـــکلیک 
می‌شـــود، پس باید این توانایی را در خود 
دیده باشـــند. عده‌ای ســـعی می‌کنند من 
را به داوری بچســـبانند اما هرکسی از من 
کمـــک بخواهد قـــول شـــرف می‌دهم که 
بـــدون چشمداشـــتی بـــه نفع بســـکتبال 
نظر می‌دهـــم، حـــالا می‌خواهنـــد گوش 
بدهنـــد، می‌خواهند ندهنـــد، همان‌طور 

که تـــا الان همین بوده اســـت.
تیم ملی اخیراً در کاپ آسیا بعد 
از 8 سال به سکو برگشت. فکر 

می‌کنید سیستم جوانگرایی 
مانولوپولوس تا چه اندازه 

جواب داده و نسل جدید چقدر 
می‌تواند پا جای پای نسل 

طلایی بگذارد؟

تیم ملـــی خـــوب و جـــوان با 
بازیکنـــان آینـــده‌داری داریـــم 
که باید با بازی‌هـــای تدارکاتی 
حفظ شود. آنها در کاپ آسیا و 

اگر یک لباس بخواهد در سالن آزادی باشد، لباس آیدین است

نیکخواه بهرامی: عملکرد 4 ساله داوری خاکستری بود

از نظر من 
آیدین از دنیا 

نرفته، همیشه 
هست و با او 

زندگی می‌کنم. 
تمام مراحل 
زندگی من با 
وجود آیدین 

بهتر و قشنگ 
می‌شد و حتی 

خودم هم 
آدم بهتری 

می‌شدم

گفت‌وگو

پنجـــره اول انتخابـــی هـــم خـــوب بـــازی 
کردنـــد. البتـــه ایـــن کار را مانولوپولوس 
نکرد و کار فدراســـیون جواد داوری است. 
مـــن نمی‌توانـــم اســـمش را جوانگرایـــی 
بگـــذارم بلکـــه شـــروع بـــه ســـاخت تیم 
جدیـــدی کردند کـــه بعضی جـــوان بوده 
و بعضـــی نـــه. امـــا خداراشـــکر تیمـــی با 
میانگین سنی مناســـب و تکنیکی داریم 
کـــه توانایـــی بالایـــی دارنـــد اما همیشـــه 
بازیکن‌سازی آســـان‌تر از حفظ آن است. 
یـــک بازیکنـــی کـــه حرفـــه‌ای می‌شـــود از 
یـــک جایی به بعـــد خودش، خـــودش را 
مدیریـــت می‌کنـــد و دیگـــر همـــه چیز به 

هـــوش هیجانـــی او برمی‌گردد.
ماتیچ هم که نسل طلایی با 
او طلای قهرمانی آسیا گرفته 
بود، هدایت تیم‌های پایه را 

برعهده گرفته است. بازگشت 
او را به بسکتبال ایران چطور 

می‌بینید؟
ن  همـــا و  جـــز هـــم  تیـــچ  ما
انتخاب‌های اشـــتباهی اســـت که 
گفتـــم. به نظـــر مـــن او تجربه‌ای 
در رده پایـــه نـــدارد و نمی‌توانـــد 
چیـــزی بـــه بســـکتبال ایـــن رده 
اضافـــه کنـــد. ماتیـــچ در تیـــم 
ملی بزرگســـالان تیـــم ترومن را 
تحویـــل گرفـــت که ســـال بعد 
اول شـــدیم. امـــا بعـــد از آن 
در مســـابقات چین بهترین 
تیـــم ملـــی مـــا را کـــه همه 
بازیکنـــان نســـل طلایـــی 
خـــود  ورژن  بالاتریـــن  در 
بودنـــد، اوت کـــرد. او اصلاً 
نـــدارد  دانـــش بســـکتبال 
ت  به‌شـــد گشـــتش  ز با و 
اشتباه اســـت. حالا امیدوارم 
کـــه بیایـــد و خلافـــش را بـــه من و 
منتقدانـــش ثابـــت کند اما مـــن ماتیچ را 
قبـــول نـــدارم، مخصوصـــاً در رده پایـــه.

یادی از مرحوم آیدین کنیم. 
نبود او در تمام این سال‌ها 
چقدر سخت بوده و اگر بود 

زندگی شما تا چه اندازه 
متفاوت‌تر می‌شد؟

از نظـــر من آیدین از دنیا نرفته، همیشـــه 
هســـت و بـــا او زندگـــی می‌کنـــم. تمـــام 
مراحل زندگـــی من با وجـــود آیدین بهتر 
و قشـــنگ می‌شـــد و حتی خودم هم آدم 
بهتـــری می‌شـــدم. هر روز جـــای خالی او 

را احســـاس می‌کنـــم. به همه پیشـــنهاد 
می‌کنـــم کـــه هـــر اختلافـــی بـــا اعضـــای 
خانواده دارند کنـــار بگذارند و از لحظات 
باهـــم بـــودن اســـتفاده کننـــد. زندگـــی 
کوتاه‌تـــر از ایـــن چیزهاســـت و وقتی فکر 
می‌کنم 44 ســـال از عمرم گذشته، باورم 
نمی‌شـــود. هیـــچ چیـــز مهم‌تر از عشـــق 
جـــاری در خانـــواده نیســـت. بزرگتریـــن 
حامـــی، رفیق و ســـالم‌ترین آدمـــی که در 
زندگی‌ام می‌شـــناختم در کنارم نیست و 
نبود آیدین بزرگترین فقدان من اســـت.

فکر می‌کنید اگر این اتفاق 
ناگوار برای مرحوم آیدین 
نمی‌افتاد، او به اسطوره 

بسکتبال ایران تبدیل می‌شد؟
آیدیـــن اگر بود حتمـــاً یکـــی از بزرگترین 
بازیکنان و اســـطوره‌های بســـکتبال ایران 
می‌شـــد. متأســـفانه این اتفـــاق ناگوار در 

شـــروع رشـــد او رقم خورد.
 آیدین یکی از باپتانســـیل‌ترین بازیکنان 
نســـل طلایی بـــود، این را مـــن نمی‌گویم 
و همـــه می‌داننـــد کـــه بازیکـــن متفاوتی 
بود و مثـــل او هم تا چندین و چندســـال 
یـــک  نیامـــد. شـــاید  مـــا  در بســـکتبال 
جاهایـــی از مـــن تند‌تـــر بـــود امـــا از من 
دوست‌داشـــتنی‌تر بود، جایـــش نه فقط 
در خانـــواده مـــا بلکـــه در بســـکتبال هم 

خیلـــی خالی اســـت.
بعد از فوت مرحوم آیدین، 
به دستور مرحوم مشحون 

لباس ایشان را در سالن 
آزادی آویزان کردند اما در 

زمان ریاست طباطبایی این 
لباس را برداشتند و در زمان 

ریاست جواد داوری هم لباس 
حامد حدادی را آویزان کردند. 

نظرتان در این‌باره چیست؟
مـــن کـــه ســـالن را ندیـــده‌ام امـــا طبـــق 
چیـــزی کـــه همـــه بـــه مـــن می‌گوینـــد، 
برخلاف اســـم ســـالن که به نـــام زنده یاد 
مشـــحون اســـت، ســـالن حدادی اســـت 
و کلاً همـــه یادشـــان رفتـــه کـــه بقیه هم 

داشـــتند.  وجود 
برداشـــتن لباس آیدین کار بســـیار زشتی 
بود که طباطبایی انجـــام داد و کار داوری 
زشـــت‌تر بود چراکه او با آیدیـــن همبازی 
بود و جا داشـــت لباســـش را برمی‌گرداند 
اما ایـــن کار را نکـــرد. اگر قرار باشـــد یک 
لبـــاس در ســـالن آزادی باشـــد، قطعاً آن 

لباس آیدین اســـت.

 علی عالی
روزنامه‌نگار

فائزه زمانی
روزنامه‌نگار

سرمایه‌ای به نام ایران ورزشی
1- دهـــم اردیبهشـــت 1398 تـــا چهـــارم دی مـــاه 1400؛  
971 روز مدیرمســـئول و ســـردبیری روزنامـــه فرهیخته 
ایران ورزشـــی. دورانی شـــیرین و جـــذاب. از نظر من، 
ســـقفِ روزنامه‌نگاری ورزشـــی در ایران. کنـــارِ بچه‌های 
تحریریـــه‌، پرچـــمِ روزنامه‌نـــگاری در ایـــران را بـــالا نگه 

. شتیم ا د
2- سرمایه ایران‌ورزشـــی، تحریریه‌اش است. دوستانِ 
خوبی مثـــل آرمـــن ســـاروخانیان، فرشـــاد کاس‌نژاد، 
حمیدرضـــا عـــرب، مرحـــوم آقا وصـــال روحانـــی، امیر 
اسدی، محمد قراگزلو، ســـعید آقایی، هومن جعفری، 
مهدیـــه دریابیگی، جعفر برزگر، اکبر منتشـــلو، ســـمیرا 
شـــیرمردی، علـــی رضایـــی، اشـــکان نعمت‌پـــور، علی 
بلندنظر، جعفر جدی، یاســـر احمـــدی، آزاده پیراکوه، 
محســـن وظیفـــه، رضـــا عباســـپور، محســـن آجرلـــو و 
ناصـــر انصافـــی مقـــدم را همان‌جا پیدا کـــردم. زحمت 
صفحه‌آرایـــی را هـــم محســـن ذاکـــری، علی عباســـی، 
حامـــد حســـینی و فرشـــید بهـــاری برعهده داشـــتند. 
زحمـــت بخـــش ویراســـتاری را هـــم مســـعود قراگزلو، 
فرشـــته معتمدی، علیرضا عبدالوند، معصومه مهدوی 
روشن و ســـیده زهرا آرامی می‌کشـــیدند و خانم سمیه 
مهدی‌پـــور هـــم روابط‌عمومـــی مجموعـــه بودنـــد. 
دوســـتانِ خوبی که بخشِ مهمی از زندگی‌ام شـــدند.
3- همـــراه با من، دوســـتانِ خوبم هـــم آمدند و کمک 
کردند. با کمترین هزینه و بیشـــترین خروجی. استاد 
ابراهیم افشـــار، احسان محمدی، رسول مجیدی، علی 
مغانی، حمید ســـلیمی، حســـین قهار، وحید جعفری، 
ســـامان موحد، سام ســـتارزاده، علی کمانگری، سپهر 
خرمـــی، مجتبـــی صدوقـــی، شـــکوفه موســـوی، نوید 
صـــراف، آرش حســـن‌پور، مجتبـــی رفیعـــی، مهـــدی 
زارعـــی، میعـــاد نیـــک، مریم مجـــد، ســـالار علیخواه و 
حتی پای یادداشت‌نویســـان هـــم به روزنامه باز شـــد: 
ســـعید فائقی، بهمن فروتن، منوچهر زندی، هوشنگ 
نصیـــرزاده، نویـــد مظفری. صیـــد بزرگ ایران‌ورزشـــی، 
جذبِ شـــهاب جعفرنژاد بود. طرح‌هایش در روزنامه، 

حســـابی ما را متفاوت کـــرده بود.
4- به‌خاطـــر دارم از اردیبهشـــت‌ماه 1398، صفحه اول 
تغییـــر گرافیکی داشـــت و اصرار داشـــتیم صفحه اول، 

داستان داشـــته باشـــد و فرمش تغییر کند. 
کـــه  داشـــتیم  بیادماندنـــی  اول‌هـــای  صفحـــه   -5
فراموش‌نشـــدنی اســـت و همیشـــه وقتی حالم خوب 
نیســـت، نگاه‌شـــان می‌کنم. بـــرای اولین‌بـــار از گزینه 
مهدی تاج پـــرده برداشـــتیم. مـــارک ویلموتس؛ بلای 
چـــرک فوتبال ایران و فدراســـیون تاج! طـــرحِ بی‌نظیر 
از ناصـــر حجـــازی به‌مناســـبت هشـــتمین ســـالگرد 
درگذشـــتش. اتفاقـــات فینـــال جام‌حذفـــی و تقدیـــمِ 
ســـتاره ششـــم ایران‌ورزشـــی به فدراســـیونِ پنج‌ستاره 
که حســـابی ســـروصدا کرد. ویژه‌نامه‌های جام‌جهانی 
زنـــان در ایران‌ورزشـــی بـــرای اولین بار منتشـــر شـــد و 
عکس‌های اختصاصی مریم مجد منتشـــر شـــد. چاپ 
عکســـی از یـــک زن روی صفحه یـــک بـــرای اولین‌بار؛ 
آن هـــم ســـتاره فوتبـــال زنـــان امریـــکا کـــه در فضـــای 
مجـــازی خیلـــی دیده شـــد و حتی صفحـــه اول روزنامه 
ایران‌ورزشـــی در مـــوزه فیفا بـــا دوربین مریـــم مجد به 
نمایش درآمـــد. و از همه مهم‌تر جلد متفاوت از حضور 
زنان در ورزشـــگاه. ایـــده را از یک طرحِ خارجی گرفتم و 
برای شـــهاب جعفرنژاد فرســـتادم که خیلی موردتوجه 
قرار گرفـــت و حتی به‌خاطـــر دارم فردای ایـــن روز هم 
تنها روزنامـــه‌ای بودیم که از دلِ تماشـــاگرانِ زن، رو به 
زمیـــن و فوتبالیســـت‌های تیم‌ملـــی جلد را بســـتیم و 

نشـــان دادیم این اتفـــاق چقدر مهم اســـت.
6- تصمیـــم مهـــم، انتشـــار ویژه‌نامه‌هـــای آخرهفتـــه 
ایران‌ورزشـــی بـــود. 23 آبـــان 1398 اولیـــن شـــماره 
منتشر شـــد. ســـوژه‌هایی که شاید ســـال‌ها هیچ‌کس 
به آنهـــا توجه نکنـــد. با افتخـــار در کنـــار بهترین‌های 
ورزشی‌نویســـی، 95 شـــماره منتشر شـــد. از روز اول تا 
روز پایانی که در روزنامه بودم منتشرش کردم و تبدیل 
به شناســـنامه‌ روزنامه در آن روزها شـــد. ویژه‌نامه عید 
ایران‌ورزشـــی در ســـال 1399 حســـابی ترکاند. حتی به 
چـــاپ دوم هم رســـید. عکس‌هایی که بـــرای اولین‌بار 

از تختی و فردین منتشـــر شـــد.


